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 داستانی درباره بی عدالتی، فروپاشی اخلاقی و چیزهای

دیگر

هری مورگان ناخدای سِــورِ و دریادیده و تنگ دســتی 

اســت کــه در کِی وســت فلوریــدا بــا قایقــش گردشــگران 

را بــه ســفرهای ماهیگیــری می بــرد. سلســله وقایعــی 

مــورگان را بــه ســمت سرنوشــت نهایــی هُــل می دهــد.

جانســن یکــی از عوامــل ایــن وقایــع اســت، مــرد 

ــرای ســه هفتــه قایــق او را  ثروتمنــد امریکایــی کــه ب

اجــاره می کنــد و بــه دریــا می رونــد و درنهایــت لــوازم 

گران قیمــت ماهیگیــری مــورگان را بــه بــاد می دهــد.

او قــول می دهــد هزینــه ســه هفتــه و خســارتی را کــه 

ــی  ــدون اینکــه پول ــد، ب ــا روز بع وارد کــرده بدهــد، ام

بدهــد فــرار می کنــد و هــری مــورگان را فقیرتــر از قبــل 

ــن  ــرای تأمی ــورگان ب ــذارد. م ــا می گ ــت سرش ج پش

هزینه هــای خانــواده اش پیشــنهاد چینــی رذلــی بــه 

ــه  ــانی ب ــه انس ــال محمول ــرای انتق ــینگ را ب ــام س ن

ــه  ــد و محمول ــا او را می کش ــد. ام ــول می کن ــا قب کوب

انســانی -چینی ها- را در ســاحلی پرت پیاده می کند.

کار قانونــی پیــدا نمی شــود یــا درآمــدش کــم اســت،

امــا بــازار قاچــاق همیشــه گــرم اســت. فقــط آدمــش 

ــر  ــزه و جگ ــداری انگی ــه مق ــردی ک ــد؛ م را می خواه

داشــته باشــد. ســیر کردن شــکم زن و ســه دختر انگیزه 

شــتاب دهنده ای اســت، جگر را هم که خدا به او اعطا

 کرده بود.

مأمــوران کوبایــی قایــق مورگان را کــه حالا قاچاقچی 

ــه  ــه را ب ــد، ناخــدا محمول ــار می بندن ــه رگب اســت، ب

آب می ریــزد و قــسر در مــی رود، بــا گلولــه ای در 

بــازو. امــا مأمــوران امریکایــی قایــق را مصــادره 

می کننــد. هــری مــورگان کــه قایــق و یــک دســتش 

را باختــه، ناچــار می شــود شــیرجه عمیق تــری بــه بحر 

خــلاف بزنــد! رقــم پیشــنهادی بــرای انتقــال چهــار 

انقلابــی کوبایــی بــه کشورشــان وسوســه کننده اســت.

ــا کمــک  ــا ب ــه می کنــد ت هــری مــورگان قایقــی کرای

دوســتش آلــبرت مأموریــت را انجــام دهــد. کوبایی ها 

بــا نیــت خیــر بــرای اهــداف انقلابی شــان بانکــی را 

می زننــد! ســوار قایــق کــه می شــوند آلــبرتِ از همه جا 

ــه  بی خــبر را هــم کــه معــترض اســت، می کشــند و ب

دریــا می اندازنــد. هــری مــورگان در موقعیتــی 

مناســب اســلحه ای را کــه در موتورخانــه پنهــان کــرده 

ــودش  ــا خ ــد، ام ــا را می کش ــی دارد و کوبایی ه برم

هــم بــا گلولــه ای در شــکم بــه ســاحل می رســد و در 

بیمارســتان جــان می دهــد.

امــا «داشــتن و نداشــتن» فقــط ماجرای هــری مورگان 

نیســت. همینگوی به زندگی نویســنده ای روشــنفکر 

و همــسرش و کهنه سربازهــا و بومی هــای فقیــر و 

ثروتمنــدان هــم پرداختــه اســت.

«داشــتن و نداشــتن» چندان خوشــایند انقلابی های 

«همینگــوی در دامِ نوشــتن رمانــی  چــپ نبــود:

تبلیغاتی در دفاع از آرمان های سیاســی چپ گرایانه 

نمی افتــد. بــه اعتقــاد او، نه تنهــا نظــام سرمایــه داری،

کــه بــا ســودجویی افسارگســیخته خودخواهانــه خود 

زمینه ســاز فقــر و تیــره روزی و نابرابری هــای گســترده 

ــکال و  ــارزان رادی ــه مب ــت، بلک ــوده اس ــی ب اجتماع

ــلاق  ــب اخ ــز جان ــرا نی ــدرو چپ گ ــای تن انقلابی ه

ــوی  ــه همینگ ــری ک ــد. تصوی ــته بودن ــرو گذاش را ف

از انقلابی هــای کوبایــی دهه۳۰ بــه دســت می دهــد 

ــارز از  ــی مب ــت: گروه ــی گویاس ــدر کاف ــه ق ــود ب خ

جــان گذشــته کــه بــرای فراهــم کــردن منابــع مالــی 

ضروری بــرای قیــام علیــه رژیــم خودکامــه کوبا از هیچ 

غــارت و جنایتــی روی گــردان نیســتند و هنگامــی کــه 

پــول بانــک را سرقــت می کننــد، اولیــن اقــدام آن هــا 

کشــتن رفیــق همدستشــان و بعــد قتــل بی دلیــل و 

بی رحمانــه یــک کارگــر فقیــر و نــان آور یــک خانــواده 

اســت. ســخنگوی ایــن گــروه جوانکــی اســت 

بی تجربــه کــه بــا حســن نیــت تمــام دســت بــه اســلحه 

ــده  ــبر مان ــی بی خ ــای زندگ ــا از واقعیت ه ــرده، ام ب

ــا روش هــای  اســت و تصــور می کنــد کــه می تــوان ب

خشــونت آمیز غیراخلاقــی بــه نــبرد بی عدالتــی رفــت.

[...] همینگــوی خامــی و بی تجربگــی و بی خــبری 

او [(جوانــک انقلابــی کوبایــی)] را بــا تأکیــد 

بــر اخــلاق خــوش و چهــره زیبــا و کودکانــه اش 
نشان می دهد.»۵

یک شاعر آیینی:
سنی و شیعه ایرانی برای اهل بیت(ع) شعر گفته اند 

یینی معتقد  آ عر  یک شا
است محبت اهل بیت(ع)

ن  نیا یرا ر قلوب همه ا د

جــــاودان اســـت و همه 

شاعران فارسی زبان اهل 
تسنن و تشیع، اهل بیت(ع)

را ستوده اند.

ــر، رضــا  ــه بــه گــــزارش م

اسماعیلی دربـــاره شعر 

عاشورایی گفت: به طور 

خلاصه شعر عاشورایی از همان صدر اسلام و زمانی که حادثه 

عاشورا رخ داد شکل گرفت و اهل بیت(ع) از پرچم داران شعر 

عاشورایی بودند و این جریان را آغاز کردند. برای مثال، ما از 

حضرت اباالفضل(ع) و حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) و بسیاری 

از بزرگان دین درباره حادثه عاشورا شعر داریم و این اشعار در 

تاریخ ثبت شده و به فارسی ترجمه شده اند.

این شاعر آیینی ادامه داد: اما اگر بخواهیم از شاعران عرب و 

فارسی زبان بگوییم ادبیات دینی و آیینی ما از سده چهارم به 

صورت جدی شکل گرفت و در دوران آل بویه پس از اعلام مذهب 

تشیع به عنوان مذهب رسمی ایرانیان فضا برای عزاداری علنی 

در سطح اجتماع و مردم و اقشار مختلف فراهم شد و به این ترتیب 

افراد جامعه به اباعبدا...(ع) اظهار ارادت می کردند. پس از این 

دوران یکی از مقاطعی که در حوزه ادبیات دینی ما تأثیرگذار بود،

دوران صفویه بود که حاکمان وقت به این مسائل بها می دادند 

و توصیه می کردند مدح اهل بیت(ع) گفته شود و در این دوران 

نیز شاعران فراوانی با امنیت خاطر در این مسیر گام برداشتند.

نقلاب اسلامی  ز پــیــروزی ا ینکه دوران پس ا و با بیان ا ا

مقطع درخشان دیگری اســت که تحول عظیمی در شعر 

دینی و آیینی ما اتفاق افتاد، افزود: اگر بخواهیم آثار بعد از 

انقلاب را از لحاظ کمی و کیفی با پیش از انقلاب مقایسه 

کنیم کفه تــرازوی اشعار بعد از انقلاب در حوزه شعر آیینی

سنگین تر است.

اسماعیلی تصریح کرد: به نظر من همه شاعران فارسی زبان اهل 

تسنن و تشیع و همه شاعران آیینی درباره اهل بیت(ع) زبان به 

ستایش باز کرده اند. حتی در اشعار رودکی که پدر شعر فارسی 

است معنویت موج می زند و درباره ستایش پروردگار شعر سروده 

است. به همین ترتیب، سنایی، عطار، مولانا، حافظ، سعدی،

بیدل، صائب، استاد شهریار و شاعران نسل های اول تا چهارم 

انقلاب اشعار زیادی در این باره دارند که اگر بخواهیم آن ها را 

جمع کنیم هزاران دفتر می شود. این نشان می دهد محبت 

اهل بیت(ع) در قلوب ایرانیان جاودان و پایدار است و روز به روز 

هم بیشتر می شود.

اندیشه ھای حکمی و کلامی و ادبی حکیم ناصرخسرو قبادیانی
طی مراسمی بررسی شد

ناصرخسرو؛ محب خردمند اهل بیت(ع)

مراسم بررسی اندیشه های حکمی و کلامی و ادبی حکیم 

ناصرخسرو قبادیانی با حضور استادان و پژوهشگران و علاقه مندان 

زبان و ادب فارسی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

به گزارش شبستان، مهدی محقق، عضو هیئت مدیره انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی و مصحح برجسته دیوان اشعار ناصرخسرو، در 

این مراسم گفت: بنده به همراه مرحوم استاد مجتبی مینوی و 

علی رواقی توفیق پیدا کردیم که در دهه پنجاه شمسی دیوان 

ناصرخسرو را تصحیح و چاپ کنیم. با حضور دکتر رواقی در این 

جمع علمی خوشبختانه در مباحث لغوی و واژگانی همه مشکلات 

حل می شد و با کوشش وافری که مرحوم مینوی داشتند تصحیح 

این دیوان به بهترین شکل ممکن انجام شد.

او تأکید کرد: حکیم ناصرخسرو حکمت شرعیه و حکمت عقلیه 

را آشتی داد و با نگارش «سفرنامه ناصرخسرو» اثری ماندگار در 

حوزه سفرنامه نویسی از خود به جای گذاشت.

در ادامه، محمود شالویی، رئیس انجمن،  گفت: تلازم عقل 

و دین و توجه ویژه او به تأویل و باطن متن از جمله مهم ترین 

ویژگی های فکری حکیم ناصرخسرو است.

او بیان کرد: ناصرخسرو نقش مهمی در پرورش و بالندگی حکیمان 

و اندیشمندان پس از خود داشت و برای دیگران شرایطی را 

فراهم آورد که در باب آرا و اندیشه های او پژوهش کنند.

در این برنامه، احمد تمیم داری، استاد بازنشسته زبان و ادب 

فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، نیز گفت: در اشعار ناصرخسرو 

جایگاه علی  بن  ابی طالب(ع) در مقایسه با دیگران به صورت ویژه  ای 

تفاوت دارد. علی   بن  ابی طالب(ع) و فرزندان ایشان، همواره مورد 

ستایش و تحسین ناصرخسرو هستند.

او تصریح کرد: ناصرخسرو مخاطبان خود را به دوستی امام 

علی(ع) و خاندان پیامبر اکرم(ص) توصیه می کند.

سخنران پایانی این مراسم، سرور مولایی، عضو پیوسته فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی، بود. که گفت: دیوان ناصرخسرو، دیوان حریت 

و آزادگی است و توجه وی به آزادی و آزادگی اهمیت فراوان دارد.

او افــــزود: نــاصرخــسرو دشــمــن جــهــالــت و کــوتــه نــگــری

 و نادانی است. همچنین انتقادهای اجتماعی او بسیار مستدل 

است و تنها به جنبه عقیدتی او باز نمی گردد.

نگاهی به رمان «داشتن و نداشتن» ارنست همینگوی و فیلم «ناخدا خورشید» اقتباس ماندگار ناصر تقوایی از آن

وقتی اقتباسایرانی رمانهمینگوی

 بهتر  از  اقتباس هالیوودی شد
۵شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۹
۱۴۴۵ محــرم ۲
شـــــماره ۳۹۹۳

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

پیگیری هـا از سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور نشـان 

می دهـد، جـواد حسـین زاده رئیـس مرکز آمار ایـران از 

ریاسـت مرکز آمار ایران به عنوان یکـی از زیر مجموعه 

هـای سـازمان برنامـه کنـار رفته اسـت

ویراسته

پیگیری هـا از سـازمان برنامه و بودجه نشـان می دهد، 

جواد حسـین زاده از ریاسـت مرکز آمار ایران کنار رفته 

است. این مرکز یکی از زیرمجموعه های سازمان برنامه 

و بودجه اسـت.

نکته

تودرتو نوشتن و رعایت نکردن جایگاه جمله ها از ضعف های 

جدی نوشته های امروز ما، به ویژه در رسانه هاست.

#زین_قند_پارسی

بازتاب

 مجید خاکپور

ماهیگیر بزرگ، نویسنده بزرگ، کهنه سرباز جنگ جهانی اول، قبراق، قوی هیکل، آفتاب سوخته، آماده 

سینما 
اقتباس

دعوا با دستکش یا بی دستکش، گردن کلفتِ دوست داشتنی، قهرمان خوانندگان مجله اسکوآیر...

این ها بخشی از صفاتی است که آنتونی برجس در کتابش درباره ارنست همینگوی به او نسبت می دهد.

و البته که برجس در ستایش او تنها نبود، همینگوی ستایندگان بسیاری داشت، از کوبا تا فرانسه و از 

«این گروه ها  آنجا تا روسیه، اما در برهه ای مورد تحقیر جنبش های چپ، به ویژه چپ گرایان هم وطنش بود.

اعتقاد داشتند همینگوی دیدگاه های ترقی خواهانه را کنار گذاشته است. در دوره بحران بزرگ اقتصادی امریکا، همینگوی 

شیر و نیزه ماهی شکار کرده بود و به تماشای مسابقه های گاوبازی رفته بود و در دفاع از نظریه های موعودگرای جنبش های 

انقلابی هیچ ننوشته بود.»۱انتقادها به او بالاگرفت اما پاپا (لقب موردعلاقه همینگوی) واکنشی نشان نمی داد، جز به یکی 

از منتقدان که از سردبیران مجله ای چپ به نام «توده های نو» بود و در تحقیر آثار همینگوی پا را از گلیمش درازتر کرده 

«همینگوی می گفت خیلی دلش می خواهد دفعه دیگر که همدیگر را دیدند بزند چانه آن بی همه چیز را خرد و  بود.

خاکشیر کند.»۲ که خب، این واکنش از کسی که مشت های سنگینی داشت و پیش تر قدرت آن را روی فک یکی از 

منتقدها آزموده بود و باور داشت که باید خرده حساب ها را با روشی «مردانه» تسویه کرد، واکنشی عجیب و بعید 

«در  نبود.از او می خواستند - درواقع تحت فشارش می گذاشتند - که در تبلیغ ایدئولوژی آن ها چیزی بنویسد.

حال حاضر همه سعی می کنند انسان را بترسانند آن هم با نوشتن و گفتن این مطلب که اگر کسی کمونیست 

نشود یا دیدگاه مارکسیستی نداشته باشد، هیچ دوستی نخواهد داشت و تنها خواهد ماند.»۳اما همینگوی که 

دیده بود پس از به قدرت رسیدن چپ ها در اسپانیا وضع مردم هیچ تغییری نکرده، نیاز به نشانه های دیگر و بیشتری 

نداشت تا از این کار تن بزند و مقام نویسندگی اش را به یک شعارنویس و بوقچی تنزل ندهد. همینگوی یک واقع گرای 

تمام عیار بود، چشمان یک گزارش نویس بی طرف را داشت. او کارش را به صورت جدی از نوشتن برای روزنامه ها به عنوان 

خبرنگار شروع کرده و گزارش نویس قهاری بود - کاری که تقریبا تا وقتی توان نوشتن داشت ادامه داد. هر چند پاپا در زندگی شخصی 

و موضع گیری های سیاسی معصوم و بی خطا نبود، در نوشتن برای خودش فقط یک اصل را مقدس می دانست و به آن مؤمن بود: گفتن حقیقت 

همان طور که می دید.البته او با همان چشم های واقع بین، بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ امریکا و به خاک سیاه نشستن مردم را هم می دید. در پاسخ به نامه جوان محجوب چپ گرایی 

که التماسش کرده بود درباره حقیقت و عدالت چیزی بنویسد، نوشته بود درباره اش فکر می کند. نتیجه فکر کردن به این موضوع، نوشتن رمان «داشتن و نداشتن» بود. البته حقیقت و عدالت در این رمان احتمالا 

«فقط داستانی در زمینه بی عدالتی های گسترده اجتماعی و شکاف های عمیق طبقاتی جامعه امریکا نیست، داستان فروپاشی معنوی  «داشتن و نداشتن»، آن چیزی نیست که آن هوادار محجوب به آن باور داشت.

و اخلاقی دنیای آن روزگار نیز هست.»۴و علاوه بر آن، تصویری از انقلابی های کوبایی نشان می دهد که در آن، آن ها به اصل «هدف وسیله را توجیه می کند» پایبندند و نتیجه باور به این اصل هم برداشته شدن همه 

مرزهای انسانی و اخلاقی است. این ها واقعیت هایی بود که نویسنده باهوشی چون پاپاهمینگوی نمی توانست به سادگی از کنار آن بگذرد.

هـاوارد هاکـس، کارگـردان شـهیر امریکایی، بـه همینگوی می گوید 

می خواهـد از بدتریـن کتابـش فیلمـی بسـازد:«او با ترش رویی پرسـید:

کدوم بدترین کتابم؟ و من جواب دادم: اون آشغالی که اسمش داشتن 

و نداشـتن اسـت. او گفـت: خـب بـه پـول نیـاز داشـتم. و مـن گفتـم: ایـن 

بـرام اهمیتـی نـداره. او ادامـه داد: نمی تونـی فیلمـی از اون دربیـاری.
مـن جـواب دادم: البتـه کـه می تونم.»۶

البته که نتوانست. درست است که این اثر همینگوی به اندازه «وداع با 

اسلحه» تحسین نشد، اما «داشتن و نداشتن»ی که هاکس با اقتباس از 

این رمان سـاخت، از بدترین آثارش اسـت و تقریبا هیچ شـباهتی به اثر 

اصلی ندارد. البته خودش مدعی است تغییرات را با همینگوی درمیان 

گذاشته بوده.

ایـن نـاصر تقوایـی بـود کـه بـا اقتباسـی آزاد، از دل «داشـتن و نداشـتن»

فیلمی آبرومند درآورد و به داد همینگوی رسید و نشان داد از آن اثر چه 

«ناخدا خورشـید»ی که در بندر کُنگ سـاخته  فیلمی می شـود سـاخت.

شـد، بـه مراتـب از نسـخه هالیـوودی آن بهـتر اسـت. خـود تقوایـی گفتـه 

«مـن همیشـه مجـذوب نـگاه همینگـوی و شـیفته نـثرش بـودم. اسـت:

متأسـفانه خـود امریکایی هـا در سـینما ارزش هـای کار او را درنیافتنـد.

او قصه هـای درجه یکـی نوشـت کـه فیلم هـای درجه سـومی بـر اسـاس 

آن ها سـاخته شـد. داشـتن و نداشـتن سـاخته هوارد هاکز، هیچ ربطی 
بـه قصـه همینگـوی نـدارد. بدتریـن اقتبـاس ادبی در سینماسـت.»۷

ناخـدا خورشـید یـک هـری مـورگان بومی شـده اسـت. مـردی کـه 

تقوایـی او را می شناسـد چـون معـادل واقعـی او را دیـده اسـت، مـردی 

«خورشـیدو نـام یـک شـخصیت واقعـی بـود و  بـه نـام «خورشـیدو»:

حتـی می خواهـم بگویـم ماجرایـی واقعـی هـم در زندگـی او بـود کـه 

۸خورشـیدو خـلاف کاری  بسـیار شـبیه داسـتان همینگـوی بود.»

لوطی مسـلک اسـت کـه کاری خـلاف عـرف نمی کنـد و پیـش مـردم 

اعتبـار دارد.«خورشـیدو، کارش بـردن مهاجـران بـه شیخ نشـین ها بـود.

در یکی از این سـفرها، دچار توفان می شـود و سـه روز در مخمصه گیر 

می کند. در حالی که مسافت بندر تا کویت را باید یک شبه طی می کرد.

چهل مسـافر داشـته که طاقتشـان طاق می شـود و از او می خواهند که 

برگـردد. امـا او قبـول نمی کنـد. ناچـار علیـه او شـورش می کننـد، تنها به 

ایـن دلیـل کـه او تعهـد کـرده کـه آن هـا را برسـاند. بـه هـر حـال علی رغم 

شـورش مسـافران، او ایسـتادگی می کنـد و در شـب چهـارم آن هـا را 

بـه بهشـت موعـود می رسـاند امـا کشـتی های کویـت آن هـا را بـه رگبـار 
می بندند.»۹

علاوه برایـن، تجربـه زیسـته تقوایـی در جنـوب کشـور و شـغل پـدرش 

و مشـاهدات او از سـیر در بندرهـای جنـوب و دیـدن زندگـی پرتلاطـم 

مردمـی کـه از طریـق قاچـاق گـذران می کردنـد، در خلـق تصویـری 

«ایـن زندگـی را مـن خـوب  باورپذیـر کمـک زیـادی بـه او کـرده اسـت:

می شناسـم. چـون پـدرم گمرکچـی بـود. [...] در تمـام بنـادر جنوب هم 

کار کـرد و مـن هـم از بچگـی همراهـش بـودم. تمـام ایـن ژاندارم هایـی 

که در فیلم های من می بینید، از مشـاهدات عینی ام می آیند و تردید 

نکنیـد کـه واقعی تریـن تصویـر از ایـن شـق نظامـی را در فیلم هـای 
مـن دیده اید.»۱۰

ناخدا خورشـیدِ تقوایی شـباهت هایی با هری مورگانِ همینگوی دارد،

هر دو ناخداهای یک دستِ در تنگنا قرار گرفته اند، هر دو زن و سه دختر 

دارنـد، هـر دو آدم هـای جربـزه داری هسـتند امـا نیروهایی که علیه آن ها 

صف آرایی کرده اند -در «داشتن و نداشتن» جانسن و در «ناخدا خورشید»

خواجه ماجد، و در هر دو اثر، مأموران دولتی و فقر و اوضاع بد اقتصادی 

و...- راهـی برایشـان نمی گذارنـد جـز دسـت زدن بـه خـلاف. شـخصیت 

ملول در «ناخدا خورشید» را می شود با اغماض معادل شخصیت ادِی در 

«داشتن و نداشتن» در نظر گرفت –هر دو از همراهان قهرمان داستان 

هسـتند- و تبعیدی هـا را هـم هـمان انقلابی هـای کوبایی. منتها آن طور 

کـه تقوایـی گفتـه اسـت، ناچـار شـده آن هـا را گروهـی بی هویـت نشـان 

«آن گروه تبعیدی ها، درواقع یک گروه سیاسـی بودند، ولی خب  بدهد:

مسائلی پیش آمد که ناچار شدم این وجه را کم رنگ کنم. [...] چاره ای
 نداشتم.»۱۱

می شــود شــباهت های زیــادی بیــن اثــر اصلــی و اثــر اقتباس شــده پیــدا 

کــرد، البتــه تفاوت هــا هــم کــم نیســت. یکــی از مهم تریــن تفاوت هــا 

در ایــن اســت کــه قهرمــان تقوایــی، مــردی اخلاق مــدار اســت و هــری 

مــورگانِ همینگــوی چنــدان اعتنایــی بــه اخــلاق نــدارد و حتــی دســت 

ــه قتــل مــرد چینــی، آقــای ســینگ، می زنــد. بااین همــه، سرنوشــت  ب

ــای  ــن اقتباس ه ــی از بهتری ــی یک ــاصر تقوای ــت. ن ــی اس ــر دو یک ه

تاریــخ ســینمای ایــران را در ســال ۱۳۶۵ ســاخت. فیلمــی کــه می شــد 

ــن، ــی ای ــاس یعن ــت: اقتب ــان داد و گف ــس نش ــاوارد هاک ــه ه آن را ب

 آقای کارگردان!

«ناخدا خورشید» یک داستان امریکایی بومی شده

حقیقت را بگو، همان طور که می بینی

انقلابی هــای چــپ ناامیــد شــدند وقتــی «داشــتن و 

نداشــتن» را خواندند و در آن تصویری از خود دیدند 

کــه بــا آن چهــره بزک کــرده ای کــه می خواســتند از 

خودشــان نشــان دهنــد، فاصلــه داشــت. ســال 

۱۹۳۷ کــه ایــن رمــان منتــشر شــد، هنــوز بســیاری 

از فجایــع نظام هــای کمونیســتی برمــلا نشــده 

ــازه  ــه اســتالینی ت بــود. مــوج تســویه های بی رحمان

ــه آن  ــانی ک ــی از کس ــی خیل ــود و حت ــده ب ــاز ش آغ

بــلا سرشــان می آمــد فکــر می کردنــد اشــتباهی 

پیــش آمــده و بــه زودی از آن هــا اعــاده حیثیــت 

ــر  ــور فک ــه این ط ــی ک ــیاری از آن های ــود. بس می ش

می کردنــد، مُردنــد و آزادی را ندیدنــد. جماعت زیادی 

از روشــنفکران و اندیشــمندان و نویســندگان بــزرگ 

جهــان هنــوز توبه نامه ننوشــته بودنــد و بــه عضویــت 

در حــزب و تــلاش بــرای خلــق جامعــه بی طبقــه 

ــود  ــن ب ــوی در ای ــمندی همینگ ــد. هوش می بالیدن

ــاع از  ــی در دف ــت و رمان ــرار نگرف ــر ق ــه تحت تأثی ک

یــک ایدئولــوژی پــر سروصــدا ننوشــت. شــاید گاهــی 

شــکار شــیر و نیزه ماهی و تماشــای مســابقه گاوبازی 

ــدان متهــم  ــی ای کــه منتقدانــش او را ب –و بی خیال
می کردنــد- بــرای آدمــی بهــتر باشــد از دنبالــه روی 

کــور، هــر چنــد ایــن دنبالــه روی مواهبــی هــم داشــته 

ــه  ــال ۱۹۳۴ در مجل ــز س ــوی در پایی ــد. همینگ باش

اســکوآیر نوشــت:«هــر نویســنده ای می توانــد در زمــان 

حیاتــش زندگــی مناســبی بــرای خــود دســت و پا کند؛

بــا پشــتیبانی از یــک هــدف سیاســی و حمایــت فعالانه 

از آن، [می تــوان] اعتقــاد بــه ایــن هــدف را بــه حرفــه 

دائمــی خــود بــدل کــرد و در صــورت پیــروزی آن جنــاح 

سیاســی، نویســنده به موقعیت بســیار مناســبی دست

ــا  ــد فاشیســت ی ــدا می کنــد... هــر کســی می توان  پی

ــی  ــاح سیاس ــه جن ــی ک ــود و در صورت ــت ش کمونیس

ــفیر  ــد س ــنده می توان ــد، نویس ــت برس ــه حاکمی او ب

کشــورش شــود، یــا اینکــه بــه دســتور دولــت، کتــاب 
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